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 ! قرچ

0Fوِنیا که هنگامی

 در طلایی هایی خالکوبی و رنگ آبی به مت�یل سبزِ  موهایی با خا�ی ، 1

 را دندانهایم ، کند می را پاهایم موهای ، موم به آغشته ای پارچه تکه با ، ابروهایش بالای

: "  گفت مزخرفش کاپیتولی ی لهجه و تیز صدای با او.  دادم می فشار هم روی محکم

 . " مویی پر خیلی ، ببخشید

 شود می باز کم فکهایشان زدن حرف موقع چرا ؟ کنند می صحبت مدلی این آدمها این چرا

 پرسند می سوال دارند که انگار ؟ کنند می تام بالا تن با را خبریشان های جمله آخر چرا ؟

 حرف گفتنن هنگام هیسی صدای همیشه و مخفف کل�ت ، عجیب صدادار حروفهای. 

 .  است ممکن غیر آنها از کردن تقلید که نیست عجیب... . س

 ای آماده آخریشه این.  خوب خبرای: "  گفت و گرفت خود به دلسوزانه مثلا ای قیافه ونیا

 " ؟

 تکان تایید ی نشانه به را سرم و گرفتم محکم را بودم نشسته آن روی که میزی های لبه

 . شد کنده دردناکی حرکت با پایم موهای قسمت آخرین.  دادم
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.  بودم نکرده ملاقات را مُدم مشاور هنوز اما بودم سنتر ری�رک در ساعت سه از بیشتر

 نرسانند پایان به را اولیه کارهای سازیِ  آماده ، تیم اعضای دیگر و ونیا که زمانی تا او ظاهرا

 شن خاک نوع یک با بدنم ساییدن شامل مسائل این.  ندارد من دیدن به ای علاقه هیچ ،

 و ناخنهایم کردن یکسان ، کند را پوستم از لایه سه حداقل بلکه کرد تیزم تنها نه که دار

 ، تنه بالا کل ، دستها ، پاها موهای.  بود بدنم موهای تام شر از شدن خلاص  همه از اول

 کباب ی آماده پرکنده مرغ یک مثل را من و کندند را ابروهایم از قسمتهایی و بغلهایم زیر

 پذیر آسیب و سوزناک ، حس بی پوستم.  آمد �ی خوشم شکل این از اصلا.  کردند شدن

 �ی دیگری اعتراض هیچ بنابراین ، بودم زده هایمچ با را ها چونه و چک قبلا اما ، بود شده

 . بکنم توانستم

1Fفلاویس نام به پسری

 نارنجی موهای به تکانی او."  میای بر پسش از خوب داری: "  گفت 2

 تونیم �ی اینجا که چیزی تنها. "  کرد روی لبانش مالید را بنفشش لب رژ و داد اش فرفری

 " . کنید چرب بدنشو. ئه که خوشبختانه تو اینطوری نیستی نقو  نق دمآ  یه کنیم شتحمل

 به ) بود کرده آغشته نخودی سبز رنگ به را بدنش تام که چاقی خانم ( اکتاویا و ونیا

.  کرد نرم را دردناکم و قرمز پوست بعد اما شد خارش باعث اول که زدند لوسیون بدنم

 از را بپوشم داشتم اجازه که نازکی روبدوشامبر تنها و آوردند پایین میز از مرا ها آن سپس

 با و چرخیدند می دورم به نفر سه آن و بودم ایستاده آنجا در لخت کاملاً. آوردند در تنم

 اما بکشم خجالت باید که دانستم می.  کندند می را مانده باقی موهای آخرین موچین

 می را رنگارنگ عجیب ی پرنده سه داشتم که نبودم مطمئن نبودند ها آدم شبیه اصلا آنان

 کار و رفتند عقب به قدم سه ها آن.  بالغ انسان سه یا روند می راه پاهایم دور که دیدم

 و"  شدی آدما شبیه تقریباً  حالا ، عالیه: "  گفت فلاویس.   کردند تحسین را خودشان

 . خندیدند همگی
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:  گفتم نرمی به و زدم لبخندی زور به هستم ممنون ها آن از چقدر اینکه دادن نشان برای

 بخاطرشون بخوای که نداره وجود زیادی های انگیزه دوازده ی منطقه توی ، متشکرم" 

 . " برسی بنظر خوب

 البته: "  گفت و  فشرد را دستانم ناراحتی با اکتاویا. داد قرار تاثیر تحت را  ها آن من حرف

 . " عزیزکم ، نداری ای انگیزه که

 می محشر مطمئناً  ، بشه توم تو با کارش کینا اینکه محض به نباش نگران اما: "  گفت ونیا

 . " شی

 چرک و موها شر از که حالا ، دونی می!  دیم می قول بهت: "  گفت امیدواری با فلاویس

2Fکینا بذار ، رسی �ی نظر به بد هم اونقدرها کردیم خلاصت ها

 . " بزنیم صدا رو 3

 آن.  بود سختی کار سازیم آماده تیم از شدن متنفر.  شدند خارج اتاق از سرعت به ها آن

 کنند می سعی خالصانه که دانستم می عجیبی طرز به حالا و. بودند معنا تام به احمقِ  ها

 .  کنند کمکم

 از را خودم جلوی کردم سعی و انداختم نگاهی اتاق سرد و سفید دیوارهای و کف به 

 کرد می مجبورم دوباره ، کینا ، مُدم متخصص چون بگیرم ربدوشامبرم پوشیدن ی وسوسه

 جایی تنها ، بردم ام شده درست موهای طرف به را دستانم عوض در.  بیاورم در را آن فوراً 

 نرم موهای به را انگشتانم.  نزنند دست بود شده گفته سازیم آماده تیم به که بدنم از

 لباس و ها کفش.  مادرم.  کشیدم ، بود کرده درست را آن دقت به مادرم که ای شده بافته

 اینکه فکر ، نبودم برداشتنشان فکر در اصلاً.  بودم گذاشته خود حال به قطار در را آبیش

 که کاش ای حالا، اما...  باشم داشته خود با را خانه از جزئی ، نگهدارم را مادرم از جزئی

 . داشتمشان
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 جا بود معمولی چقدر اینکه از.  شد وارد باشد کینا بایست می که جوانی مرد و شد باز در

 کاریها روغن رنگ آن با شوند می مصاحبه تلویزیون در که مُدی متخصصان بیشتر.  خوردم

 انگار اما.  رسند می نظر به مشمئزکننده  مصنوعی های قیافه و  زیبایی های جراحی ،

 شلوار و ساده مشکی بلوز او.  دارند را خود ای قهوه طبیعی های سایه کینا کوتاه موهای

 بود براقی طلایی چشم خط ، بود داده انجام خودش تغییر برای که کاری تنها.  بود پوشیده

 و شود دیده سبزش چش�ن در طلایی های رگه شد می باعث و بود کشیده ظرافت با که

 چقدر او اینکه فکر از توانستم �ی مزخرفشان مُدهای و کاپیتول به نسبت تنفرم وجود با

 . کنم جلوگیری رسد می نظر به جذاب

 من ، کتنیس سلام: " گفت  میداد نشان کمتر را اش کاپیتولی ی لهجه که آرامی صدای با او

 . " مُدت متخصص هستم کینا

 " سلام: "  گفتم احتیاط وبا دادم جرات خود به

 " ؟ باشه ، بده وقت من به کمی فقط: "  کرد درخواست

 با را بدنم نقطه هر اما گشت بزند دست من به اینکه بدون ام برهنه بدن دور به او

. "  کردم می مقاومت بگذارم ام سینه روی را دستانم اینکه برابر در.  کرد نگاه چش�نش

 " ؟ کرده درست موهاتو کی

 . " مادرم: "  گفتم

 دستهای باید مادرت ، داره همخونی قیافت با کاملا و کلاسیکه واقعا ، قشنگه: "  گفت

 . " باشه داشته ماهری
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 نظر به تر جوان دارد اصرار که کسی ، شوم روبرو تری برق و پرزرق آدم با که داشتم توقع

 آن از کدام هیچ با کینا.  ببیند ظرف توی گوشت تکه یک عنوان به را من که کسی ، برسد

 . آمد �ی در جور ها

 متخصصان بیشتر."  باشم دیده رو ش� قبلاً کنم �ی فکر ؟ درسته ، کارید تازه ش�: "  گفتم

 ی شده شناخته و ثابت اعضای ، تغییرند حال در همیشه که پیشکشان گروه خلاف بر مُد

 . شناختم می بچگی از را ها آن از بعضی حتی.  هستند مسابقات

 . " منه ی تجربه اولین این ، بله: "  گفت کینا

 دوازده ی منطقه به کارها تازه پسُت."  دادند ش� به رو دوازده ی منطقه پس: "  گفتم

 .  منطقه طرفدارترین کم ، شد می ختم

 ربدوشامبرتو چرا ، کردم تقاضا رو دوازده ی منطقه خودم: "  گفت بیشتری توضیح بدون

 . " بکنیم صحبتی یه تا پوشی �ی

 ی کاناپه دو.  رفتم نشیمن اتاق سمت به او دنبال به ، پوشیدم را ربدوشامبرم اینکه از بعد

 دیگر ضلع و ساده اتاق دیوار ضلع سه.  داشتند قرار هم مقابل کوتاهی میز دور به قرمز

 بود ابر از پوشیده آفتابی آس�نِ .  بود پیدا شهر �ای آن درون از و بود ای شیشه تاماً  آن

 دعوت را من کینا.  است ظهر حوالی بگویم اطمینان با توانستم می بیرون روشنایی از اما

 که ای دکمه.  گرفت جای من روبروی خودش و کرد ها کاناپه از یکی روی بر نسشت به

 بر ما نهار که دیگری میز آن زیر از و شد باز وسط از میز روی.  داد فشار را بود میز کنار

 بر که خامه سس در خوابیده و شده پخته پرتقالِ  های وتکه مرغ.  آمد بالا بود، آن روی

 شده تزئین پیاز و کوچک سبز نخودهای ، غلات مانندِ  مروارید سفیدِ  های دانه با آن روی

 . دسر برای عسلی پودینگ و گل شکل به هایی ساندویچ ، بود
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 اما بود گران خیلی مرغ.  ام کرده فراهم غذایی چنین خانه در که کنم تصور کردم سعی

 دیگری بوقلمون باید پرتقال یک برای.  بیندازم راه وحشی بوقلمون با را کارم  توانستم می

 در توانستیم می را سبز نخود.  خوردیم می بز شیر باید خامه جایِ  به.  کردم می شکار نیز

 نوع آن.  کنم جور جنگل از را وحشی پیاز بودم مجبور.  بکاریم ی�ن خانه ی باغچه

 خوراک گرفتیم می های�ن برگ کالا ی سهمیه از که حبوباتی با ، شناختم �ی را حبوبات

 معامله نانوا با باید فانتزی های نان کردن تهیه برای.  پختیم می مطلوبی نا رنگِ  ای قهوه

 توانستم �ی حتی ، پودینگ اما و.  دیگر سنجاب سه یا دو شاید ، دادم می انجام دیگری

 چند باید غذایی وعده چنین تهیه برای.  است شده درست چیزهایی چه از که بزنم حدس

 اش کاپیتولی  نوعِ  به نسبت مطلوبی کیفیت هم باز گرچه باشم کردن شکار  مشغول روز

 . داشت نخواهد

 می انجام دکمه فشار یک با فقط کردن تهیه غذا که دنیایی در کردن زندگی ، شدم گیج

 ساعت من چرا است راحت قدر این غذا آوردن بدست اگر.  باشد تواند می شکلی چه شود

 تزئین بر علاوه کاپیتول در ها آدم این ؟ کنم می صرف وقت جنگل در آن تهیه برای ها

 تفریح برای ها آن مردن و پیشکشان جدیدِ  ی محموله رسیدن برای شدن منتظر و خودشان

  ؟ مشغولند کاری چه به روز طول در ، سرگرمیشان و

 چقدر باید نظرت به: "  گفت او.  دیدم خودم به خیره را کینا چش�ن و کردم بلند را سرم

 . "  باشیم انگیز نفرت

 تام.  اوست با حق که چه گر ؟ بود خوانده را فکرم نحوی به یا بود دیده صورتم در را این

 .  بودند آور چندش ها آن ، فاسدند منطقه این های آدم
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3Fپورتیا همکارم.  افتتاحیه شب واسه لباست مورد در ، کتنیس خب ، نیست مهم: "  گفت

4 

 و باشه همدیگه مکمل لباساتون که کردیم توافق ما.  ست پیتا ، دوستت مُدِ  متخصص

 . "  باشن داشته رو مناطق ویژگی لباسها که رسمه دونی می که همونطور

 ش� ی ناحیه اصلی صنعت �ایانگر که بپوشید را لباسی اقتتاحیه مراسم در که بود رسم

.  کارخانجات:  سه ی ناحیه.  ماهیگیری:  چهار ی ناحیه.  کشاورزی:  یازده ناحیه.  باشد

 را سنگ زغال معدنچیان مضحک لباس نوع یک باید  پیتا و من که بود معنا این به این

 در معمولا ، نیست جذابی لباس  اصلا معدنچیان گشاد فرمِ  لباس که آنجایی از و بپوشیم

.  شود می ختم داری چراغ ایمنیِ  کلاهِ  و محقر لباسی به مان ناحیه پیشکشان کار نهایت

 زغال گرد ی دهنده نشان که سیاهی پودر به آغشته ، لخت کاملاً پیشکشا�ان ، سال یک

 نظر و بودند ترسناک پیشکشا�ان همیشه.  شدند ظاهر افتتاحیه مراسم در بود سنگ

 . بودم کرده آماده ها بدترین برای را خودم.  کردند �ی جلب را تاشاچیان مساعد

 ؟ بپوشم باید رو معدنچیها لباس پس: "  پرسیدم ، باشم مودب کردم می سعی که حالی در

 " 

 و تکراریه خیلی لباس اون که کنیم می فکر پورتیا منو ، دونی می ، نه دقیقا: "  گفت کینا

 های پیشکش کارمون با خوایم می جفتمون ما.  �یاره یاد به لباس اون با رو ش� هیچکس

 . " بکنیم نشدنی فراموش رو دوازده ناحیه

 . بشوم لخت باید مطمئنا کردم فکر خودم با

. "  سنگ زغال معدن تا  کنیم ترکز سنگ زغال خود روی دیم می ترجیح خوب: "  گفت

 . کردم تصور سیاه گرد از پوشیده  برهنه را خودم
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 ترسی می ، ترسی �ی که آتیش از  ، سوزونیمش می ؟ کنیم می چیکار زغال با ما و" 

 .  دید بود شده باز گوش بنا تا که را نیشم و کرد نگاهم او"  ؟ کتنیس

 آور وحشت حال عین در و استثناییترین که داشتم تن به را لباسی من ، بعد ساعت چند

 از که ای ساده رنگِ  مشکی کشدار و لاستیکی لباس.  بود خواهد افتتاحیه جشن لباس ترین

 اما بود شده بسته زانوهایم تا براق چرمی های چکمه.  بود پوشانده را پاهایم مچ تا گردن

 برجسته را لباس این قرمز و زرد ، نارنجی های رگه کردن تولید با که بود کلاه و مواج ردایِ 

 . کند روشن را آتش شود ها خیابان وارد ما ی ارابه آنکه از قبل کینا بود قرار.  کرد می

 به ایدَش پورتیا و من که مصنوعیه آتشِ  تنها ، نسیت واقعی های شعله ، البته: "  گفت کینا

 هنوز ، بود نشده راحت مایل هم باز وجود این با اما. "  امانی در کاملا.  رسید ذهنمون

 .  بگیرم آتش شهر میدان به رسیدن موقع تا ترسیدم می هم

 مثل و شده سشوار موهایم.  گونه رژِ  مقداری فقط ، بود آرایش بدون تقریباً  صورتم

 توی وقتی ها تاشاچی دارم دوست: "  گفت آرزومندانه کینا.  بود شده بافته پشتم همیشه

 . " بود آتش در که دختری ، کتنیس ، بیارن یاد به رو تو هستی مسابقه میدان

 علیرغم.  دارد وجود دیوانه مردی نرمال و آرام کنیای این نقاب پس در کردم فکر خودم با

 خودم مشابه لباسی در را او زمانیکه حقیقتاً  ، پیتا شخصیت مورد در صبحم امروز کشف

 . شدم آسوده ، دیدم حاضر محل در

 و ، پورتیا ، مُدش متخصص.  باشد آشنا آتش با باید بود نانوا یک پسر او که آنجایی از

 کاملاً بیاندازیم راه خواستیم می که غوغایی از همگی و کردند می همراهی را او تیمش

 . آمد می کسل بنظر شنید می را تبریک پیامهای که هنگامی.  کینا بجز.  بودند زده هیجان
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 تا.  شدیم ملحق عظیمی گروه به و رفتیم سنتر ری�رک ساخت�ن ی طبقه ترین پایین به ما

 کالسکه درون به پیشکشان های زوج.  شد می شروع افتتاحیه جشن دیگر ی دقیقه چند

 سیاه رنگ به ما ی کالسکه.  شدند می سوار شد می کشیده اسب چهار توسط که هایی

 را ها آن افسار که نبود نیاز کسی حتی.  بودند دیده تعلیم خوب حیوانات.  بود زغالی

 ، کردند تنظیم را نشستن�ن طرز و بردند کالسکه سمت به را ما کینا و پورتیا.  کند هدایت

 . گذاشتند سرمان روی را رداهای�ن کلاه بگویند کلامی هم به اینکه بدون نفت از قبل

 " ؟ گم می آتیشو ؟ چیه نظرت: "  گفتم پیتا به لب زیر

 " بردار منو مال هم تو برمیدارم کلاهتو ، گرفتیم آتیش اگه: "  گفت دندانهایش میان از

 شدید سوختگی از ، داشتیم می بر سرمان از زود را ها آن اگر شاید. "  قبوله: "  گفتم

 نفرت نطر در بدون ها آن.  بود بد هم مقدار ه�ن که گرچه.  کردیم می جلوگیری

 داده قول هایمیچ به که درسته. "  فرستادند می مسابقه میدان به را ما هم باز شرایط�ن

 شرایط این منظورش دیگر که کنم �ی فکر اما دهیم می انجام گفتند ها آن چه هر بودیم

 . " باشد

 " ؟ کنه محافظت ازمون جاها اینجور تو که نیست قرار ؟ کجاست هایمیچ راستی: "  گفت

 آتیش نزیک شه �ی توصیه داره وجود بدنش توی که الکلی مقدار به توجه با: "  گفتم

 . " بشه

 آن از بیشتر خصوصاً  و مسابقه نگران آنقدر که زدم حدس خود با.  خندیدیم دو هر ناگهان

 . نبود خودمان دست رفتارمان که بودیم انسانی مشعلهای به شدن تبدیل نگران
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 کاپیتول سرتاسر در را آن انفجار صدای شد می راحتی به.  شد نواخته افتتاحیه موسیقیِ 

 سواری.  شدند آشکار ها خیابان در جمعیت صفوف و شدند گشوده عظیم درهای.  شنید

 ملی سرود ، آمدند می استقبالمان به آنجا در ، کشید می طول دقیقه بیست حدود میدان تا

 می زندا�ان یا خانه مسابقه شروع زمان تا که آموزشی مرکز محل تا را ما و نواختند می را

 . کردند می همراهی�ن شد

 که شدند می کشیده برفی سفید رنگ به اسبهایی توسط منطقه یک پیشکشانِ  ی کالسکه 

 نظر به زیبا بسیار ، بودند شده تزئین درخشان جواهریِ  آویزهای و ای نقره ی افشانه با

 صدای شد می.  ساخت می تجملاتی اجناس کاپیتول برای یک ی منطقه.  رسیدند می

 . بودند سوگلیشان همیشه آنها.  شنید را جمعیت تشویق

 در به ما که نگذشت چیزی و گرفتند قرار خود جای در ادامه برای دو یِ  منطقه پیشکشان

.  گرایید می تاریکی به که ببینم را روز روشنایی توانستم می ابرها بین از.  رسیدیم ورودی

 روشن مشعلی با کینا کردند می حرکت جلو به دوازده ناحیه پیشکشان که زمانی درست

 .  آمد نزدمان

 بدهد العملی عکس ی اجازه ما به اینکه از قبل و. "  کنیم می شروع ، خب: "  گفت او

 نفسی.  کرد روشن را کلاهای�ن و ایستاد روبروی�ن ، آمد بالا او.  کرد روشن را رداهای�ن

 و گرفت دستش در را ام چانه آرامی به سپس. "  کنه می کار: "  گفت و کشید آسودگی از

 . " شن می عاشقتون اونها.  لبخند.  بالا سرها ، باشه یادت: "  گفت

 کرد می سعی فریاد با.  رسید ذهنش به ایده آخرین همزمان و پرید پایین کالسکه از کینا

 ادا با و زد فریاد دوباره.  شد �ی شنیده موسیقی آوای در صدایش اما بگوید ما به چیزی

 . بفه�ند ما به چیزی کرد می سعی
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 نور در غرق را او.  کردم نگاهش بار اولین برای و"  ؟ گه می داره چی: "  پرسیدم پیتا از

 . برسم نظر به چنین این باید هم من.  یافتم کننده خیره ، مصنوعی های شعله

 چپش دست در را راستم دست. "  بگیریم دستامونو خواد می ازمون کنم می فکر: "  گفت

 ی نشانه به را شستش انگشت و داد تکان سری.  کردیم نگاه کینا به تایید برای و گرفت

 . دیدم می که بود ای صحنه آخرین این شهر به ورود از قبل.  داد نشان تایید

"  دوازده ی منطقه"  تشویق و شادی به سرعت به ظاهرمان از تاشاچیان ی اولیه شُک

 معطوف ما به جلوتر کالسکه سه از همه توجه و چرخید ما طرف به سرها تام.  شد تبدیل

 نشان را ما که بزرگی تلویزیون ی صفحه به نگاهی بعد اما بود زده خشکم ابتدا در.  شد

 تاریک با.  خوردم جا رسیدیم می نظر به العاده خارق چقدر اینکه از و انداختم داد می

 ردای از آتش از ردی که رسید می بنظر.  کرد می روشن را مروتان ، آتش نور هوا شدن

 عین در اینطوری ، بود درست کم آرایشِ  مورد در کینا نظر.   گذاریم می جا به دارمان موج

 . رسیدیم می بنظر جذابتر داشتیم را خود ی قیافه که حال

 !  شن می عاشقتون اونها ، لبخند ، بالا سرها ، نره یادت

 را پیروزمندانه لبخند بهترین ، آوردم بالا اندکی را ام چانه.  شنیدم سرم در را کینا صدای

 حفظ برای که بودم خوشحال حالا.  دادم تکان دست ها آن برای آزادم دست با و ، زدم

 را نفسم به اعت�د که هنگامی.  بود محکم صخره مثل او.  ام چسبیده سفت پیتا به مداعل

 می دیوانه داشتند کاپیتول مردم.  فرستادم جمعیت برای بوسه چند واقعاً  آوردم بدست

 زحمت که ، را کوچک�ن اسم ، زدند می فریاد را مان اسم ، کردند غرق گلُ در را ما ، شدند

 . بودند کشیده برنامه دیدن از را آن نسنات
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 هیجانم جلوی توانستم �ی ، شدند جاری رگهایم درون تحسین و تشویق ، کوبنده موسیقی

 نه.  برد نخواهد یاد از مرا کس هیچ.  بود داده من به بزرگ مزیت یک کینا.  بگیرم را

 . بود آتش در که دختری.  کتنیس.  اسمم نه ، ام قیافه

 وجود من نفریذت برای حامی یک باید.  درخشید من در امید از هایی جرقه بار اولین برای

 بازی از را خودم چرا ، مناسب ی اسلحه ، غذا مقداری ، بیشتر کمک کمی با!  باشد داشته

 ؟ کشیدم بیرون

 شخصی جهت در ای بوسه و کردم بو کمی و گرفتم را آن.  انداخت قرمزی گل برایم کسی

 که انگار شدند دراز ام بوسه نفرت برای دست هزاران.  کردم فوت بود فرستاده را گل که

 . بود لمس قابل و واقعی ی بوسه یک آن

 . خواستند می را هایم بوسه همه.  خواندند می جهت هر از را اسمم"  کتنیس ، کتنیس" 

 گرفته محکم را پیتا دست اینکه بخاطر نشدم متوجه شدیم شهر میدان وارد که زمانی تا

 به کردم می باز را مشتم داشتم که ه�نطور.  ام کرده رامتوقف خونش جریان گردش بودم

 ، نه: "  گفت و گرفت را من دوباره محکم او اما ، کردم می نگاه ی�ن خورده گره انگشتان

 ، کنم می خواهش. "  درخشیدند می آبیش چش�ن  در آتش نور های جرقه. "  نکن مل

 . " بیافتم ممکنه کنی مل اگه

 ایجاد بین�ن کینا که ارتباطی از اما ، گرفتم ه�نطور را دستش بنابراین" .  باشه: "  گفتم

 تیم یک عنوان به را ما که نبود عادلانه اصلا.  داد دست من به عجیبی حس بود کرده

 . بیاندازند هم جان به مسابقه میدان در یکدیگر نشت برای  سپس و دهند نشان
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 میدان دور های ساخت�ن های پنجره در.  گرفتند جای شهر میدان دور ارابه دوازده

 تا درست را ها ارابه اسبهای�ن.  بودند قرارگرفته هم کنار در کاپیتول شهروندان معتبرترین

 به مجلل ای قطعه با موسیقی.  شدیم متوقف.  کشاندند جمهور رئیس برفی رنگ قصرِ 

 . رسید پایان

 از رسمی سخ�انی طی در نازک و سفید موهای با قد کوتاه و نحیف مردی ، جمهور رئیس

 چهره از دیگر سخ�انی طی در که است مرسوم.  گفت آمد خوش ما به سرمان بالای بالکن

 زمان که شوم متوجه توانستم می تلویزیون ی صفحه از اما ، نکنند فیلمبرداری های�ن

 از نشادرت چشم ، شد می تر تاریک هوا چه هر.  کردند پخش را تصاویرمان بیشتری

 شد می نواخته ملی سرود پایان در ، که بود این عادی روال.  شد می تر سخت ما درخشش

 ی ارابه روی بر دوربینها اما ، دهند می نشان را پیشکش زوجِ  هر از کوتاهی تصویر و

 درون به و زدیم را میدان دور آخرین که زمانی تا حتی.  ماندند ثابت دوازده ی منطقه

 . شدیم ناپدید آموزشی مرکز

 تقریباً  حالیکه در سازی آماده تیم اعضای و شدند بسته ورودمان محض به درست درها

 متوجه کردم نگاه اطراف به وقتی.  کردند احاطه را ما داشتند زبان بر نامفهومی تحسینات

 آن از واقعاً .  بود زدم می حدس آنچه بر تاییدی که شدم خودمان روی غضبناکی نگاههای

 کردند کمک ما به آمدن پایین در ها آن ، بودند جا آن پورتیا و کینا.  بودیم گرفته پیشی ها

 مخزنی از که اسپری نوعی با  پورتیا.  آوردند در را آتشی�ن کلاهای و رداها دقت به و

 . کرد خاموش را آتش آورد بیرون

 که کردم وادار را خودم و.  ام چسبیده کنه مثل پیتا دستان به هنوز که شدم متوجه

 . کنم باز را خشکم انگشتان

 

 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

15 

 

 

 

 

 

 . " لرزیدم می یکم داشتم اونجا.  داشتی نگه منو که مرسی: "  گفت پیتا

 . " نشد متوجه نفرم یه حتی مطمئنم.  نبود معلوم اصلاً: "  گفتم

.  بپوشی آتیش وقتایی یه باید.  نشدند تو جز چیزی هیچ ی متوجه اونا مطمئنم: "  گفت

 باعث که زد شرم روی از کمی و صادقانه ، شیرین نظر به لبخندی  سپس و. "  میاد بهت

 . بگیرد بر در را وجودم تام ای منتظره غیر گرمای شد

 داره پیتا کردم یادآوری خودم به.  نباش ساده اینقدر.  درآمد صدا به سرم در خطری زنگ

 ی طعمه تا کنه می در به راه از رو تو داره اون.  بکشه رو تو چطوری کشه می نقشه

 . شه می مرگبارتر بیشتر بشه تر داشتنی دوست بیشتر چی هر.  بشی آسونی

 پایم انگشتان سر روی ، کنیم شرکت بازی این در توانستیم می دو هر که اونجایی از اما

 . شدگیش کبود روی درست.  زدم ای بوسه اش گونه روی و شدم بلند
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مرکز آموزش یک برج دارد که منحصرا برای باج گیرها و افرادشان طراحی شده است . 

اینجا تا زمانی که بازیِ واقعی شروع بشود ، خانه ی ما خواهد بود و از طرفی هر منطقه 

طقه ی خود برای خود یک زمین کامل دارد . به راحتی وارد آسانسور شده  و دکمه ی من

 را فشار می دهید . به اندازه ی کافی ساده است که آن را فراموش نکنید .

من چندین بار سوار آسانسورِ ساخت�ن دادگستری در منطقه ی دوازده شده ام . یک بار 

نفرگ یارتِ مدالی که مربوط به مرگ پدرم می شد و بار دیگر ، دیروز ، برای آخرین 

 و دوستانم . خداحافظی ها با خانواده 

به هر حال آسانسور یک وسیله ی تاریک است که همواره صدایِ لولایِ روغن نخورده از 

آن به گوش می رسد ، مانند مار حرکت می کند و بوی شیرِ ترشیده می دهد . دیوار های 

م ار نیمز یور یاه مدآ دیناوت یم لیلد نیمه هب ، تسا هدش هتخاس لاتسیرک زا نتاشا 

رچه آسانسور بالاتر می رود ، بیشتر به مورچه شبیه می شوند . این خصوصیتش کنید که ه

نشاط بخش بود و من را وسوسه می کرد تا از افی ترینکت بپرسم می توانیم دوباره سوار 

 آن بشویم یا نه . هرچند تا حدودی بچه گانه به نظر می رسید . 

ایف او و هایمیچ فقط به ظاهرا این ایستگاه جزو وظایف افی ترینکت نیست . وظ

سرپرستی ما در میدان مسابقه محدود می شود . از طرفی همین هم امتیاز مثبتی به 

ش�ر می آمد ، زیرا حداقل این گونه دقیقا در زمان مناسب در مکانِ مقرر قرار داشتیم ، 

 ! هرچند از زمانِ قطار به بعد ، هایمیچ را ندیده بودم . شاید جایی بیهوش شده باشد 

به نظر می رسد افی ترینکت بلند پرواز باشد . ما اولین گروهی بودیم که او همراهی می 

 کرد و باعث ایجاد موجی از هیاهو در مراسم افتتاحیه شدیم .
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او نه تنها در مورد لباس های�ن ، بلکه در مورد چگونگی رفتار کردن و اداره کردن 

م یفا اما ، دوشن ناترواب دیاتام شخصیت های مهم خودمان نیز صحبت کرده بود .     

 م ، ام ِغیلبت یارب و دسانش یم ار تختیاتام روز را در موردمان تعریف کرده است .

او در حالی که با چش�ن نیمه باز چپ چپ نگاه می کرد ، گفت : " به هر حال ، من 

اد که استراتژی خیلی زحمت کشیدم . چون ، در واقع ، هایمیچ به خودش زحمت ند

ش�ها رو بهم بگه . منم بهترین کارِ ممکن رو انجام دادم . همون کاری که کتنیس برای 

خواهرش کرد ، یعنی قربانی کردن خودش . همون کاری که هر دوی ش� تونستین به طور 

موفقیت آمیزی انجامش بدین ، یعنی براومدن از پسِ بی فرهنگی منطقه تون . با کاری 

ی هقطنم هنک ی� رکف یسک هگید نید و گنهرف یب هدزاود نسه ندتم یبت .  که ش�ها

" 

بی فرهنگی ؟ این جمله اش کاملا طعنه آمیز بود ، یک طعنه از طرف زنی که سعی می 

کرد به ما کمک کند . او موفقیتِ ما را بر چه مبنایی پایه گذاری می کند ؟ برنامه های 

 رفتاری�ن ؟

اوردِ طبیعیِ خودش رو دارد . ش� از بخش زغال سنگ اومدین . ولی " هر منطقه ای دست

من بهشون گفتم ، اگر به زغال فشارِ کافی وارد کنین ، تبدیل به مروارید می شه ! که البته 

 این زیرکی و هوش منو می رسونه . "

که ، افی زیرکانه لبخندی به ما زد ، به این معنا که ما هیچ انتخابی نداریم به جز آن 

 مشتاقانه ، باهوش بودن او را تایید کنیم ، اگر چه حقیقت ندارد .

زغال به مروارید تبدیل �ی شود . آن ها در صدف به وجود می آیند . احت�لا منظور او 

 این بوده که زغال به الماس تبدیل می شود ، هرچند آن هم نادرست است .
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ی ماشین وجود دارد که گرافیت را به الماس تبدیل من شنیده ام که در منطقه ی یک ، نوع

می کند . ولی ما در بخش دوازده گرافیت نداریم . این بخشی از وظایف و کار های 

 منطقه ی سیزده بود ، البته قبل از نابودی اش .

تعجب می کنم اگر مخاطبین افی ترینکت این چیزها را بدانند و یا حتی اهمیتی به 

 دانستنشان بدهند .

افی با حالت عبوسانه ای گفت: " متاسفانه ، من �ی تونم قرارداد های تبلیغاتی رو برای 

ش� مُهر کنم . فقط هایمیچ می تونه این کارو انجام بده . ولی نگران نباشین . اگر لازم 

 شد ، با اسلحه تهدیدش می کنم تا وارد برنامه بشه ! "

 ولی من عزم قوی او را تحسین می کنم . اگرچه افی در خیلی زمینه ها مشکل دارد ، 

م زا ترگرزب یتح ، نم هاگتماقتامی خانه مان بود . آن جا باشکوه بود ، مانند وضعیت 

قطار، اما گذشته از این ، تعداد زیادی ابزار خودکار وجود داشت که من مطمئن بودم 

خود به تنهایی  م ندشرف یارب یفاک نامتام آن دکمه ها را نخواهم داشت . دوش ح�م

صفحه ای داشت با بیش از صدها گزینه برای تنظیم دمای آب ، صابون ها ، شامپو ها ، 

 عطر ها ، روغن ها ، اسفنج  و حوله های ماساژ . 

زمانی که از وان ح�م خارج می شدم  و روی پادری قرار می گرفتم ، گرما زا هایی با 

نفر راجت با موهای خیس و گره خورده ، کمک هوا بدنم را خشک می کردند . به جای کل

فقط دستم را روی جعبه ای قرار می دادم  که جریان هوا را به طرف جمجمه ام می 

فرستاد ، گره خوردگی ها را رفع می کرد ، موهایم را از هم جدا کرده و به سرعت 

 تند .خشکشان می کرد . آن ها در اطراف شانه هایم ماننده پرده ی زیبایی جای می گرف
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کمد را با لباس هایی به سلیقه ی خودم چیده بودم . پنجره ها ، هر قسمت از شهر را به 

دستور من کوچک یا بزرگ نشان می دادند . فقط لازم بود که اسم غذا را از منو انتخاب 

 کنم و حتی قبل از اینکه جمله ام را به پایان برسانم غذا ی داغ آماده بود . در حالی که

در اطراف اتاق راه می رفتم  ، جگر غاز و نان برشته شده ای را می خوردم ، در همین 

 هنگام بود که کسی در را به صدا در آورد .

 افی بود که مرا برای شام صدا می زد .

 " خوبه ، من که خیلی گرسنه م ! " -

4Fپیتا

5F، سینا 5

6Fو پورتیا 6

در بالکنی ایستاده بودند که وقتی وارد سالن غذاخوری شدم ، از  7

 طریق آن چشم اندازی از پایتخت را دیدم . 

به خاطر دیدن طراحا�ان خوشحال بودم ، دقیقا بعد از آن شنیدم  که هایمیچ به ما 

ملحق خواهد شد ، هرچند غذایی که با افی و هایمیچ سرو شود امیدوار کننده نیست . 

وه ، این شام فقط برای خوردن غذا نیست ، بلکه برنامه ریزی استراتژی های ما نیز بعلا 

 هست و سینا و پورتیا هم ثابت کرده اند که چقدر با ارزشند .

م دوب هدیشوپ یگنر دیفس کینوت هک تکاس و ناوج یدرتام شیشه های دسته بندی شده 

 ی شراب را به ما پیشنهاد می داد .

نهاد را رد کنم ، ولی من هیچگاه مشروب نخورده بودم ، به غیر از چیز فکر کردم که پیش

هایی که در خانه مان ساخته بودیم و مادرم از آن ها برای رفع سرفه استفاده می کرد . 

 دیگر چه زمانی شانس امتحان کردن یک نوع شراب واقعی را خواهم داشت ؟

 

 

 

                                                           
5  .Peeta 
6  . Cinna 
7  .Portia 
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نی می اندیشم که می توانست با چند قاشقِ یک جرعه از مایع  ترش مزه نوشیدم و پنها

 کوچکِ عسل مطبوع تر شود .

هایمیچ زمانی سر و کله اش پیدا شد که شام در حال سرِو شدن بود . به نظر می رسید او 

حار م اریز تشاد ار دوخ صوصخمتیز و آراسته بود و بر خلاف همیشه هوشیار به نظر 

 می رسید.

، ولی زمانی که اولین جرعه را نوشید ، متوجه شدم  برای  او پیشنهاد مشروب را رد نکرد

بار اول است که او را در حال نوشیدن می بینم . شاید او واقعا قصد داشت به اندازه ی 

 کافی خود را هوشیار نگاه داشته ؛ تا بتواند به ما کمک کند .

میچ و افی دارد . به نظر می رسید وجود کینا و پورتیا تاثیر مثبتی روی متمدن بودن های

هر دو چیزی به جز تعریف کردن از طراحان ما نداشتند . زمانی که در حال صحبت کردن 

بودند ، سعی می کردم بر روی غذایم متمرکز شوم . سوپ قارچ ، سبزیجات تنُد با گوجه 

فرنگی هایی به اندازه ی نخود فرنگی ، گوشت گاو برشته شده ی نیم پخته که به اندازه 

نازک بریده شده بودند ، پنیری که روی زبانم ذوب می شد ، همراه با انگور های  ی برگِ 

آبدار شیرین . خدمت کار ها ، همگی افراد جوانی با تونیک های سفید بودند ؛ ه�نند 

شخصی که شراب سرو می کرد ، بدون هیچ حرفی به طرف میز ما می آمدند و می رفتند 

 کنند .تا بشقاب ها و لیوان ها را پر 

بعد از نوشیدنِ حدود نیم لیوان شراب ، احساس سرگیجه داشتم و به همین دلیل به جای 

آن ، آب نوشیدم . این احساس را دوست نداشتم و امیدوار بودم هرچه سریعتر رفع شود . 

 م دناوت یم چیمیاه هک نیتام مدت در اطراف اتاق راه برود ، برایم تعجب آور بود . 
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م ، دوب ام ی هبحاصم یاه سابل دروم رد هک یا هلماکم رب مدرک یم یعس نم یتقترکز 

کنم ، دختری ؛ یک کیک با ظاهری مجلل را بر روی میز قرار داد و ماهرانه روی آن را 

روشن کرد . کیک شعله کشید و برای لحظه ای سوسو می زد ، ولی بالاخره خاموش می 

 شد . برای لحظه ای شک کردم :

 چه چیزی باعث سوختنش شد ؟ الکل ؟ 

 در حالی که به آن دختر نگاه می کردم ، گفتم :

 " فقط همینو کم داشتیم ... اوه ، من تو رو می شناسم ! "

�ی توانستم اسم یا زمانی که چهره ی آن دختر را دیده بودم مشخص کنم . ولی مطمئن 

پوستی سفید به رنگ چینی . اما حتی بودم . موهای قرمز تیره ، ویژگی های جذابش ، 

زمانی که کل�ت را ادا می کردم ، در درونم از طرف او احساس دلواپسی و گناه به وجود 

می آمد و زمانی که نتوانستم چیزی به خاطر بیاورم ، فهمیدم که خاطرات بدی به او 

مربوط می شود . نشانه های های وحشت که در صورتش موج می زدند ، فقط بر 

پریشانی و آشفتگی و گیج بودنم می افزاییدند . او سرش را سریعا به علامت نفی تکان 

 داد و به سرعت از میز دور شد .

وقتی به پشت سرم نگاه کردم ، متوجه شدم که هر چهار بزرگسال مانند شاهین ، به من 

 خیره شده اند .

7Fآوُکس افی فورا گفت : " کتنیس ، احمق نباش ، چطور ممکنه که تو یک

رو بشناسی؟  8

 حتی �ی تونم فکرش رو بکنم . "

 

 

 

 

                                                           
8  .Avox 
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 " منظورت از آوکس چیه ؟ "

هایمیچ گفت : " کسی که جرمی مرتکب شده باشه . زبونشون رو می برن تا نتونه 

صحبت کنه . به نوعی یک خیانتکار محسوب می شه . احت�ل نداره که تو اونو بشناسی . 

" 

اونو می شناختی ، اجازه ی صحبت کردن با هیچ کدامشون رو افی گفت : " و حتی اگر 

 نداری ، مگر این که بخوای به اونا دستوری بدی . البته ، تو که واقعا اونو �ی شناسی . "

اشاره کرده بود ، به  خیانتکارولی من او را می شناختم . و حالا که هایمیچ  به کلمه ی 

. به خاطر مخالفت شدید بود �ی توانستم در یاد آوردم که از کجا او را می شناختم 

 موردش حرفی بزنم .

 " نه ، حدس می زنم که ، نه ، من فقط ... "

 لکنت زبان پیدا کرده بودم و حتی مشروب هم �ی توانست کمکی کند . 

8Fپیتا بشکنی زد و گفت :" دِلی کارترایت

، خودشه . منم فکر می کردم آشنا به نظر میاد .  9

 شدم خیلی شبیه دِلیه . "بعد متوجه 

دلی کارترایت دختریست دست و پا چلفتی با صورتی خمیری شکل ، و به ه�ن میزان که 

 سوسک به پروانه شباهت دارد ، او هم به آن خدمت کار شباهت داشت .

دلی ممکن است که مهربان ترین انسان این سیاره باشد ... او در مدرسه سریعا به هر 

، حتی به من . در حالی که  تا به حال آن دختر مو قرمز را در حال کسی لبخند می زند 

 لبخند زدن ندیده بودم ! به هر حال سپاسگزارانه پیشنهاد پیتا را قبول کردم :

 

 

 

                                                           
9  .Delly Cartwright 
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 " حت� ، اون کسیه که در موردش فکر می کردم . احت�لا به خاطر موهاش بوده ! "

 پیتا گفت : " همچنین چش�ش . "

 اطراف میز آرام گرفت . سینا گفت :هیاهوی 

حور کیک نیا . هلب و دوب نیمه شا همه منک رکف ، بخ  م یلو ، هرادتام الکل سوخته . 

 من این رو مخصوصا برای احترام و افتخار به شروعِ آتشین ش� سفارش داده بودم . "

ببینیم . تعداد کیک را خوردیم و وارد هال شدیم تا باز پخش فیلم های جشن افتتاحیه را 

کمی از زوج های دیگر باعث جلب توجه می شدند ولی هیچکدام از آن ها به خوبی ما 

نبودند . حتی زمانی که ما از مرکز بازسازی خارج می شدیم صدای " آآآه " تعجب بقیه 

 شنیده می شد . 

 هایمیچ  پرسید : " دست دادن ایده ی کی بود ؟ "

 . "افی جواب داد : " ایده ی سینا 

هایمیچ گفت : " اون لمس کردنِ دست ها کمی نافرمانی از روال عادی داشت ! خیلی 

 جالب بود . "

نافرمانی ؟ باید لحظه ای در موردش فکر می کردم . ولی زمانی که دیگر زوج ها را به  

خاطر می آوردم ، در حالی که از یکدیگر دور ایستاده بودند ، به هیچ وجه از یکدیگر 

م رگیدکی اب اتاس برقرار �ی کردند ، گویی احترام انسانی وجود نداشت ، گویی قدردانی 

 مسابقات شروع شده بود .
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معرفی کردن ما ، نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان دوست ، به اندازه ی لباس های آتش 

 بار، باعث مشهور شد�ان شده بود .

اولین جلسه ی آموزش ش�ست . زمان صبحانه بیاید هایمیچ به من و پیتا گفت : " فردا 

پیش من تا بهتون نحوه ی اجرای اون رو بگم . الانم زود برین و کمی بخوابین تا این 

 نسه ندرک تبحص لاح رد اه لاسگرزت . "

من و پیتا همراه با هم در راهرو به سمت اتاقهای�ن قدم می زدیم . وقتی به در اتاق من 

ارچوب تکیه داد ، نه برای این که راه مرا سد کند ، فقط برای این که رسیدیم ، به چه

 توجه مرا جلب کند :

 " پس ، دلی کارترایت . تصور کن او اینجا به کسی شباهت داشته باشه . "

ه او توضیح بدهم . هر دوی ما می او توضیح می خواست و من وسوسه شده بودم که ب

پس من دانستیم که او سر میز شام هوای من را داشت و موضوع را لاپوشانی کرده بود . 

 دوباره به او مدیون بودم .

اگر من حقیقت را به او در مورد آن دختر می گفتم ، امکانش وجود داشت چیزهایی به 

 هم بریزد .

تی اگر او داستان آن دختر را جای دیگری بازگو ولی واقعا گفتنش چه ایرادی داشت ؟ ح

کند ، به من ضرری �ی رسد . این فقط چیزی بود که من دیده بودم . و او به اندازه ی 

 من در مورد دلی کارت رایت دروغ گفته بود .

متوجه شدم که می خواهم با یک نفر در مورد آن دختر صحبت کنم . کسی که بتواند 

 ستان او را حل کنم . کمکم کند مساله ی دا
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گِیل اولین انتخاب من است . ولی بعید است که دوباره گیل را ببینم . سعی می کردم فکر 

نفگ منتِ آن به پیتا چه مزیتی برای من دارد ، اما �ی دانستم چرا به این موضوع فکر می 

را به عنوان دوست خودم کنم . شاید پیتا با شنیدن این راز از سوی من باور کند که من او 

می بینم . بعلاوه ، ایده ی دختری با زبانی مجروح مرا واقعا می ترساند . او دلیل اینجا 

بودنم را به یادم آورد . نه برای اینکه لباس های چشم گیر بپوشم و غذاهای لذیذ بخورم ، 

 بلکه زمانی که جمعیت قاتل مرا دوره می کنند ، مرگی خونین داشته باشم . 

بگویم یا نگویم ؟ مغزم هنوز به خاطر شراب کنُد کار می کرد . به راهرو خالی چشم 

 دوختم ، گویی پاسخ در آن قرار داشت . پیتا در جواب تامل من گفت :

 " تا حالا روی پشت بوم رفتی ؟ "

 سرم را به نشانه ی منفی تکان دادم .

م ینوت تام شهر رو ببینی . البته ، پیتا گفت : " سینا اونجا رو به من نشان داد . عملا م

 اونجا یه مقدار زیادی صدای باد میاد . "

در ذهنم حرف او را این گونه ترجمه کردم : " کسی �ی تواند آن جا حرف های ما را 

 بشنود . "

 اینجا حس می کردیم تحت نظریم .

 " می شه بریم بالا ؟ "

 پیتا گفت : " البته ، بیا . "
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را در رشته پلکانی که ما را به بام می رساند تعقیب کردم . اتاق گنبدی شکلی آن  من او

جا بود که دری رو به بیرون داشت . وقتی در هوای خنک و بادخیز عصر قدم می 

گذاشتیم ، با دیدن منظره نفسم را حبس کردم . شهر مانند زمینی پر از کرم های شب تاب 

ازده قطع و وصل می شد ، معمولا ما فقط برای چشمک می زد . برق در منطقه ی دو 

چند ساعت در روز برق داشتیم . معمولا شب ها را با نور شمع سپری می کردیم . تنها 

زمانی که می شد کاملا روی برق حساب کرد ، زمانی بود که در حال پخش بازی ها 

ن اجباری بود م هک دش یم شخپ نویزیولت رد یتموکح یماغیپ هک ینامز ای دنتستاشای آ 

 . ولی اینجا هیچ کمبودی نبود . هیچ وقت .

من و پیتا به سمت یک نردبان که بر لبه ی بام قرار داشت قدم زدیم . مستقیم از طرف 

دیوار ساخت�ن به خیابان نگاه می کردم که با همهمه ی مردم پر شده بود . می توانستم 

و طنین موسیقی کلاسیک را بشنوم . در صدای ماشین آن ها را ، فریاد های گاه و بی گاه 

منطقه دوازده ، در این ساعت از شب همه در حال فکر کردن به تخت خواب های�ن 

 هستیم .

پیتا گفت : " از سینا پرسیدم چرا اون ها به ما اجازه می دن که به اینجا ، این بالا ، بیایم . 

 بپرن اون طرف ؟ "نسین نارگن ینعت که بعضی از مبارز ها شاید ... راحت 

 " اون چه جوابی داد ؟ "

 " اونا �ی تونن . "

دستش را به سمت فضایی که به نظر خالی می آمد دراز کرد . سپس با حرکتی سریع 

 دستش را عقب کشید . 
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 ادامه داد : " یک نوع میدان مغناطیسی اون ها رو به سمت پشت بوم پرتاب می کنه . "

 نسه نومتینما نات . "گفتم : " همیشه نگ

با اینکه سینا اینجا را به پیتا نشان داده بود ، شک داشتم که بتوانیم تا دیروقت و آن هم 

م اجنیا اهنبانیم . من قبلا مبارزها را بر بام مرکزِ آموزشی ندیده بودم ، ولی این به آن  

 معنا نبود که ما در حال دیده شدن نیستیم .

 م لاح رد ، نلاتاشای ما هستنن ؟ "" فکر می کنی اون ها 

 او تصدیق کرد : " شاید . بیا باغ رو ببین . "

در قسمتی دیگر از گنبد ، باغی با دشت های گل و درخت های حفاظت شده ساخته 

بودند . از هر شاخه صد ها ناقوسِ بادی آویخته شده بود . دلیل جرینگ جرینگی که 

باغ ، در این شب بادخیز، به راحتی می شد صحبت  شنیده بودم این بود . اینجا در این

های دو نفر که �ی خواهند کسی آن را بشنود ، مخفی کرد . پیتا منتظرانه به من نگاه 

 می کرد .

 ادعا می کردم که در حال بررسی شکوفه ای هستم . زمزمه کردم :

 قه . "" یه روزی ، مخفیانه ،  بین درختا در حال شکار بودیم . و منتظر مساب

 پیتا در جواب من زمزمه کرد : " تو و پدرت ؟ "
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م ناهگان . لیِگ ، متسود اب ، هن " : متفتام پرندگان با هم از آواز خوندن دست کشیدند ، 

به غیر از یکی از اونا . انگار داشت یک نوع اخطار می داد . و بعد ما اون دختر رو دیدیم 

یک پسر هم همراهش بود . لباس هایشان پاره پاره بود . به . مطمئنم همون دختر بود . 

خاطر کم خوابی ، دایره هایی تیره زیر چش�شون دیده می شد . طوری می دویدند که 

 انگار زندگیشون به اون بستگی داره . "

وقتی به یاد می آورم که دیدن آن جفتِ عجیب در حال دویدن میان درختان باعث شد 

ظه ای سکوت کردم . بعدا من و گیل با خودمان فکر کرده بودیم که خشک�ن بزند ، لح

شاید می توانستیم به آن ها کمک کنیم تا فرار کنند . شاید باید این کار را انجام می 

دادیم . گیل و من هر دو از تعجب خشک�ن زده بود ، بله ، ولی هر دویِ ما شکارچی 

دن چگونه می شوند . ما به محض دیدن آن بودیم . می دانسیم حیوانات هنگام زوزه کشی

 م طقف یلو ، دنا هداتفا سردرد رد هک میدیمهف جوتاشایشان کردیم .

9Fبه پیتا گفتم : " ولی هواناو

ناگهان ظاهر شد . منظورم اینه که برای لحظه ای آس�ن  10

ش . یه خالی بود ولی بعدش ، هواناو اون جا بود . هیچ صدایی ایجاد نکرد ، ولی اونا دیدن

تور به سمت دختر پرتاب شد و اونو به سرعت ، مثل  آسانسور بالا کشید . اون ها یک 

نوع نیزه به سمت پسر پرتاب کردند . نیزه به یک کابل وصل بود و اون ها پسر را به 

وسیله ی اون بالا کشیدند . ولی من مطمئنم که مرده بود . ما صدای دختر رو شنیدیم که 

غ کشید . فکر کنم اسم اون پسر رو گفت . و بعد ، هواناو رفته بود . در برای لحظه ای جی

آس�ن ناپدید شده بود . و بعد پرنده ها دوباره شروع به آواز خوندن کردن ، انگار هیچ 

 اتفاقی نیفتاده بود . "

 

 

 

 

                                                           
هاي گوناگون  از پهنه. هواناو توانايي گذشتن  نوعي شناور دريايي است كه بر روي بالشتكي از هوا تكيه داردهاوركرافت  يا  هواناو.  10

 د .بر روي زمين و همچنين گذر از روي آب را دار
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 پیتا پرسید : " اون ها تو رو هم دیدن ؟ "

 بودیم . "پاسخ دادم : " �ی دونم . ما پشت صخره 

ولی می دانستم . لحظه ای پس از اخطار پرنده و قبل از آمدن هواناو ، آن دختر ما را دید 

. چش�نش را روی من قفل کرده بود و درخواست کمک کرد . ولی نه من و نه گیل ، هیچ 

 کدام به او کمک نکردیم .

 پیتا گفت : " داری می لرزی . "

از بین برده بودند . یعنی فریاد آن دختر آخرین صدایش م ناتساد و داتام گرمای بدنم را 

 بوده ؟

پیتا کتش را در آورد و بر شانه های من قرار داد . اول خواستم  که قدمی به عقب بردارم 

، ولی بعد به او اجازه ی این کار را دادم . در یک لحظه تصمیم گرفتم که کُت و مهربانی 

 ا می کند . درست است ؟اش را قبول کنم . یک دوست این کار ر 

 او در حالی که قسمتی از گردنم را می پوشاند، پرسید : " اونا مال اینجا بودن ؟ "

 سرم را تکان دادم . هم آن دختر هم آن پسر ظاهری مانند مردم این پایتخت داشتند .

 نفر یم اجک ینک یم رکف " : دیسرپ اتیت ؟ "

 گفتم : " �ی دونم . "

 

 

 

 

 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

30 

 

 

 

 

ی دوازده تقریبا آخر خط است . فراتر از آن جا ، فقط صحرا ست . البته اگر خرابه  منطقه

م لیلد هب زونه هک هدزیس ی هقطنم یابب های زهرآگین می سوزند را در نظر نگیریم . 

 فقط برای یاد آوری ، گاهی اوقات در تلویزیون آن جا را �ایش می دادند . 

 رک می کردن . "" و اینکه چرا اون ها اینجا رو ت

هایمیچ این را در مورد خیانتکاران آوکس می گفت . در مقابل چه چیزی ؟ فقط می 

توانست پایتخت باشد . ولی آن ها ، اینجا ، همه چیز دارند . هیچ دلیلی برای شورش 

 وجود ندارد .

 پیتا سریع و بدون فکر گفت : " من از اینجا می رم . "

گاه کرد . صدایش به اندازه ی کافی بلند بود که درمیان بعد به طوری عصبی به اطراف ن

 صدای ناقوس ها شنیده شود . 

او خندید و گفت : " اگر اون ها اجازه بدن ، من همین حالا اینجا رو ترک می کنم . البته 

 باید قبول کنم که غذا های اینجا درجه یکه . "

شبیه یک مبارز ترسیده بود تا کسی که او دوباره سعی کرد رد گم کند ، ولی باز هم بیشتر 

 از غذاهای پایتخت تعریف می کند .

 او گفت : " هوا داره سرد می شه ، بهتره بریم توی ساختمون . "

داخل گنبد ، هوا آرام و گرم بود . لحن صدایش محاوره ای بود : " دوستت گیل ، همونیه 

 از آن جا دور کرد ؟ " که خواهرت رو در روز انتخاب
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 گفتم : " آره . می شناسیش ؟ "

او گفت : " راستش نه . زیاد شنیدم دختر ها درموردش صحبت می کنن . فکر کردم باید 

 پسر عموت باشه . ش� ها به هم شبیهین . "

 " نه ، ما با هم نسبتی نداریم . "

 پیتا سرش را بدون دلیل تکان داد : " برای خداحافظی باهات اومد ؟ "

لی که با دقت به او نگاه می کردم ، گفتم : " آره . همچنین پدرت . او برای من در حا

 بیسکوییت آورد ! "

پیتا طوری ابرویش را بالا انداخت که گویی خبر جدیدی شنیده است . ولی بعد از این که 

 دیدم او به این راحتی دروغ می گوید ، زیاد بهش اهمیت ندادم . 

خواهرت رو دوست داره . فکر کنم آرزوشه به جای یه خونه پر " واقعا ؟ خب ، اون تو و 

 از پسر، یه دختر داشته باشه . "

این ایده که ممکن بود تا به حال سر میز شام ، نانوایی و یا خانه ی پیتا در مورد من 

صحبت شده باشد ، باعث شد یکه بخورم . احت�لا این صحبت ها زمانی انجام می شده 

 رون از خانه بوده .که مادر پیتا بی

 پیتا گفت : " اون مادرتو از زمانی که بچه بودن می شناخته . "

 یک غافلگیری دیگر، و البته صحیح . گفتم : " اوه ، اره . اون توی شهر بزرگ شده . "
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به نظر بی ادبانه می آمد اگر می گفتم مادرم تا به حال هیچ وقت حرفی راجع به نانوا 

 نزده ، مگر برای تعریف از نان هایش . 

 به در اتاق من رسیدیم . کُت پیتا را به او برگرداندم .

 " پس ، فردا می بینمت ! "

 او گفت : " می بینمت ! " و قدم زنان در راهرو از من دور شد .

ی در را باز کردم ، دختر مو قرمز را در حال جمع کردن جوراب شلواری و پوتین هایم وقت

نفرگ شود زا لبق هک مدیت روی زمین گذاشته بودم . می خواستم زودتر به خاطر این که 

باعث دردسرش شدم عذرخواهی کنم ، اما به یاد آوردم که تنها زمانی می توانم با او 

 ری بدهم .صحبت کنم که بخواهم دستو 

گفتم : " اوه ، ببخشید . من باید اون ها رو به سینا برگردونم . ببخشید ، می شه این ها 

 رو براش ببرید ؟ "

او از نگاه کردن به چش�نم خودداری کرد ، سرش را تکان داد  و از در خارج شد . برنامه 

 از اینها باید از او ای ریختم تا به او بگویم که بابت شام متاسفم . ولی فهمیدم که بیشتر

معذرت خواهی کنم . چون از اینکه در جنگل به او کمک نکرده بودم خجالت می کشیدم 

. به خاطر اینکه به حکومت اجازه دادم آن پسر را بکشند و او را ناقص کنند بدون اینکه 

 حتی انگشتم را تکانی بدهم ، خجالت زده بودم . 
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کفش هایم را در آوردم و به زیر پوشش لباس  م اتاشا می کردم .ه�نند این که بازی ای 

هایم خزیدم . لرزشم هنوز قطع نشده بود . در واقع شاید آن دختر اصلا مرا به یاد �ی 

آورد . ولی می دانم که مرا به خاطر می آورد . ش� هیچ وقت چهره ی کسی که آخرین 

یم را بالا کشیدم ، انگار اینها از من در مقابل امیدتان بوده است را فراموش �ی کنید . پتو

دخترِ مو قرمزی که �ی تواند صحبت کند دفاع می کنند . ولی می توانم حس کنم که او 

با چش�نش به من خیره شده است و از در ها و دیوار ها و حتی تخت و ملحفه های من 

 نفوذ می کند . 

 رم لذت ببرد .فکر کنم او از اینکه ببیند در مسابقه می می
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رت سبكم با روياهای آشفته ای به هم خورد . صورتِ دخترِ مو قرمز با تصاوير خونينی چُ 

از مسابقاتِ عطش قبلی به هم می پيچيد ، با مادرم كه خودش را كنار می كشيد و غ� 

. ناگهان شروع كردم به  قابل دسترس به نظر می رسيد ، با پريم كه لاغر و وحشت زده بود

جيغ كشيدن برای پدرم . فریاد می کشیدم تا قبل از اینكه معدن به ميليون ها ذره مرگبار 

 از نور منفجر شود ، از آنجا فرار كند .

از لایِ پنجره خورشيد در حال طلوع كردن بود . هوای كاپيتول ، مه گرفته و شبح زده می 

ديشب از داخل ، گونه هايم را گاز گرفته باشم . زبانم �ود . سرم درد می كرد و بايستی 

 گوشت برآمده و زبر را پيدا كرد و مزه ی خون را احساس كردم .

خيلی آهسته خودم را از تختِ خواب ب�ون كشيدم و به طرف دوش رفتم . دكمه های 

اره ای از نفر ورف هرذ هرذ اب مديماان و مداد راشف ار لترنك ی هحفص یوت در وام وقتی فو 

آب يخ و جريا� از آب داغ به من هجوم آورد ؛ از ب� رفت . توِی سِيلی از كفِ ليمويی 

غرق شدم كه بايد با برس زبر و خشنی پاكش می كردم . آه ، بسيار خب ، حداقل خون 

 بند آمده بود .

 وقتی خودم را خشک كردم متوجه لباسی شدم كه روبروی كمد گذاشته شده بود . شلوارِ 

سياه تنگ ، يک تونيک برگاندی آست� بلند و كفش های چرمی . موهايم را از پشت بستم 

. اين اول� باری بود كه بعد از صبح انتخاب ، شبيه خودم به نظر می رسیدم . بدون هيچ 

يلامجت و ابيز سابل و وت و كلاهِ شعله ور . فقط خودم . طوری به نظر می رسيدم كه 

 جنگل می روم . اين من را آرام می كرد .انگار دارم به سمت 

ها�يچ زمان مشخصی برای ملاقات در طول صبحانه به ما نداده بود و امروز صبح هم 

م نم اب سك چيتاسی نگرفته بود ، اما من گرسنه بودم بنابراين به سمت اتاق غذاخوری 

 رفتم و اميدوار بودم كه آن جا غذا باشد ، نااميد نشدم . 
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در حالي كه ميز غذاخوری خالي بود ميز ديگری با حداقل بيست ظرف پر شده بود . مرد 

جوانی ، يك آوُكس ، با فاصله خبردار ايستاده بود . وقتی پرسيدم كه می توانم از خودم 

پذيرايی كنم ، با سر موافقتش را نشان داد .  بشقابی را با تخم مرغ ، سوسيس ، كيك نرمی 

يمی از مربای پرتقال پوشيده شده بود و برش هايی از هندوانه ی بنفشِ كه با لايه ی ضخ

كمرنگ پر كردم . وقتی كه تنهايی پرُخوری می كردم ، خورشيد را می ديدم كه بر فراز 

كاپيتول �ایان می شود . بشقاب دوم را با حبوبات پخته شده و با سوپ گوشت گاو پرُ 

كردم و پشت ميز نشستم . تكه های روغنی را می كردم . در نهايت بشقاب را پر از رول 

شكستم و آن ها را در شكلات داغ فرو می كردم ، ه�ن طوری كه پيتا در قطار انجام 

 داده بود .

ذهنم به سمت مادرم و پريم منحرف شد . الان ، آن ها حت� بيدار شده اند . مادرم 

نفر زا لبق ميرپ ت به مدرسه صبحانه ای از حريره ی ذرت برای خودشان آماده می كند 

ش� بزش را می دوشد . درست دو روز قبل در چنین صبحی خانه بودم . يعنی حقیقت 

داشت ؟ بله ، فقط دو روز پیش . و الان چقدر خانه احساس خالی بودن می كند ، حتي 

از دوردست . شبِ قبل آن ها چه چيزی درباره ی شروع آتش� من در مسابقات گفته 

؟ آيا اين اميدوارشان كرده بود يا به سادگی به وحشتشان اضافه كرده بود ، وقتی بودند 

نسناد اب ، دنديد دندوب هدرك هطاحا ار رگيدمه هك شكشيپ راهچ و تسيب تقيقت اين 

 م هدنز دناوت یم رفن کي طقف هباند ؟

ردند . باعث ها�يچ و پيتا وارد شدند ، به من صبح بخ� گفتند و بشقاب هايشان را پر ك

عصبانيتم شد وقتی ديدم پيتا دقيقا لباس مشابه من را پوشيده است . لازم بود چيزی به 

سينا بگويم . اين حركت دو نفره زمانی كه مسابقه شروع می شد ، تغي� شكل می داد . 

 مسل� آن ها اين را می دانستند . 
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هر كاری را كه طراح ها به من می بعد ها�يچ را به خاطر آوردم كه می گفت دقيقا 

گويند انجام دهم . اگر طراح هر كسی به جز سينا بود ، ممكن بود وسوسه شوم تا ها�يچ 

را ناديده بگ�م اما بعد از پ�وزی ديشب من جای زيادی برای انتقاد از انتخاب هايش 

 نداشتم .

ر این زمان باقی مانده نسبت به تعليم عصبی بودم . سه روز تا مسابقات مانده بود و د

م رگيدكي اب اه شكشيترين می كردند . در آخرين بعد از ظهر هر يک از ما شانس اين را 

داشتیم تا به تنهايی جلوی طراحان مسابقه اجرا كنيم . فكر مواجهه با ديگر پيشكش ها 

ودم به صورت رودررو باعث حالت تهوع ام شد . رولی را كه هم� الان از سبد برداشته ب

 چند بار در دستم چرخاندم اما ديگر اشتهايی نداشتم .

م ار پوس باقشب دنچ چي�اه یتقتام كرد ، بشقابش را كنار زد و آهي كشيد . فلاسكی از 

جيبش برداشت ، جرعه ای طولانی نوشيد و آرنج هايش را روي ميز تكيه داد . " خب ، 

بريم سراغ كارمون . آموزش . قبل از همه چيز ، اگه بخواين ، ش� رو جدا گونه آموزش می 

 ميم بگ�ين . " دم . هم� الان تص

 پرسيدم : " چرا ما رو جدا گونه آموزش مي دی ؟ "

ها�يچ گفت : " برای اينكه شايد ش� مهارت سری داشته باش� كه نخواين ديگری درباره 

 ش بدونه .  "

نگاهي با پيتا رد و بدل كرديم . پيتا گفت : " من هيچ مهارت سری ندارم و از قبل مي 

اری ، درسته ؟ منظورم اينه كه من به اندازه ی كافی از سنجاب دونم كه تو چه مهارتی د

 هات خوردم . "
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هيچ وقت به اين فكر نكرده بودم كه پيتا سنجاب هايی را كه من شکار می کنم را می 

خورد . به طريقی من هميشه نانوا را تصور می كردم كه آهسته ب�ون مي رود و سنجاب 

كند . نه به خاطر حرص و طمع بلكه به اين خاطر كه خانواده  ها را برای خودش سرخ مي

 هایِ ساکن شهر معمولا گوشت گران قصابی ، گاو و مرغ و اسب ، را مي خوردند .

 به ها�يچ گفتم : " تو می تونی ما رو با هم تعليم بدی . " پيتا سرش را تكان داد .

راجع به اين كه توانايی انجام ها�يچ گفت : " بسيار خب ، پس به من يک ايده ی كلی 

 چه كاری رو دارين ، بدين . "

نخپ هك نيا رگم مدب ماجنا منوت ی� ور یراك چيه نم " : تفگ اتيت نون رو به حساب 

 بياری . "

ها�يچ گفت : " متاسفانه �یارم . كتنيس ، من از قبل می دونم كه تو با چاقو مهارت داری 

" . 

 می توم شكار كنم ، با ت� و ك�ن . "گفتم : " نه خيلی . اما 

 ها�يچ پرسيد : " و به اندازه ی كافی مهارت داری ؟ "

بايد درباره ش فكر مي كردم . چهار سال بود كه من غذا را تام� می كردم . اين كار كمی 

م وا اما مدوبن مردپ یبوخ هب نم . دوبترين بيشتری کرده بود . هدف گ�ی من بهتر از 

نشاذگ هلت رد وا دادعتسا . مدوب هدرک یترشيب نیرتم لیگ هب تبسن نم بخ ات  گيل بود

 نخادنا ماد هب ت بود . گفتم : " آره ، دارم . "
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پيتا گفت : " اون عاليه ، پدرم سنجاب هاش رو می خره . اون هميشه می گه كه چطور 

هاشون می زنه . خرگوش هايی ت� ها هيچ وقت بدن رو سوراخ �ی كنه . اون به چشم 

 رو هم كه به قصاب می فروشه هم� طورين . اون حتی می تونه يه آهو رو بزنه زم� . "

اين ارزيابی از مهارت های من توسط پيتا كاملا باعث تعجبم شد . اولا به اين دليل كه 

با متوجه این موضوع شده بود و بعد به اين خاطر كه داشت از من تعریف می کرد . 

 بدگ�نی ازش پرسيدم : "چيكار داری می كنی ؟ "

پيتا گفت : "خودت داری چيكار مي كنی ؟ اگه اون می خواد بهت كمک كنه بايد بدونه 

 كه توانايی انجام چه كاری رو داری . خودت رو دست كم نگ� . "

ت چي �ی دانم چرا ، اما اين من را به سمت اشتباهی سوق داد . به تندی گفتم : " خود

؟ من تو رو توی مغازه ديدم . تو مي تونی كيسه های صد پوندی آرد رو جا به جا كنی . 

 اينو بهش بگو . اين هيچِ هيچی هم نيست . "

" آره و من مطمئنم ميدون مسابقه پر از كيسه های آرده كه من به طرف مردم پرت كنم . 

 ونی كه نيست . "مثل اين نيست كه بتونی از يه اسلحه استفاده كنی . می د

به ها�يچ گفتم : " اون می تونه كشتی بگ�ه . توی رقابت سال گذشته ی مدرسه مون 

 دوم شد ، درست بعد از برادرش . "

پيتا با بيزاری گفت : " کاربردش چيه ؟ چند بار كسی رو ديدی كه تا حد مرگ با يكی 

 كشتی بگ�ه ؟ "
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بانيتی که در آن موج می زد را احساس كنم . " می توانستم بلند شدن صدايم و عص

م . هراد دوجو نت هب نت ی�گرد هي هشيمتوم چيزی كه احتياج داری اينه كه ياد بگ�ی با 

چاقو هم كار كنی و اين طوری حداقل شانسی داری . من اگه جم بخورم ، كشته می شم . 

" 

يه درخت م�ی و سنجاب خام می پيتا فرياد زد : " ولی تو اين كارو �ی كنی ! تو روی 

خوری و بقيه رو با ت� مي زنی . می دونی وقتی مادرم برای خداحافظی اومد چی بهم 

ماحشوخ هك نيا یارب ، تفل كنه ، اون گفت شايد بالاخره منطقه ی دوازده يه برنده 

 داشته باشه . بعد من متوجه شدم كه منظورش من نبودم ، تو بودي ! "

 تم : " آه ، اون منظورش تو بودی . "با مخالفت گف

 پيتا گفت : " اون گفت ، دختره كسيه كه باقی می مونه ، اون يكی . اون دختره ! "

اين باعث شد كوتاه بيايم . يعنی مادرش واقعا اين را در مورد من گفته بود ؟ يعنی او من 

ا ديدم و فهميدم كه را بالاتر از پسرش به حساب آورده بود ؟ من درد را در چشم های پيت

 دروغ �ی گويد .

ناگهان من پشت نانوايی بودم و سردیِ بارانی را كه بر روی پشتم می ريخت احساس می 

كردم ، خالی بودن شكمم . وقتی صحبت می كردم يازده ساله به نظر می رسيدم . " فقط 

 به اين دليل كه قبلا كسی كمكم كرده . "

بود افتاد و فهميدم كه آن روز را به ياد مي آورد . ولي او نگاه پيتا به رولی كه در دستم 

فقط شانه هايش را بالا انداخت . " مردم در ميدون مسابقه بهت كمك مي كنن . اون ها 

 برای ح�يت كردن از تو از همديگه سبقت می گ�ن . "
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 گفتم : " به تو بیشتر کمک می کنن . "

اون هيچ ايده ای نداره از اين كه چه تاث�ی می تونه پيتا چشم هايش را چرخاند . " 

 داشته باشه . " به حبوبات روی ميز ناخنک زد ، بدون اين كه به من نگاه كند .

اين واقعا می توانست چه معنايی داشته باشد ؟ مردم به من كمک می كنند ؟ زمانی كه 

هيچ كس به جز پيتا .  ما از گرسنگی در حال مرگ بوديم ، هيچ كس به من كمكی نكرد .

تا زما� كه من چيزی برای مبادله داشتم و همه چيز تغي� كرد . من معامله گر خوبيم ، يا 

نه ؟ من چه تاث�ی دارم ؟ اين كه ضعيف و محتاجم ؟ اين چيزی است كه پيتا می گويد ، 

كه من معامله های خوبی انجام می دهم چون مردم دلشان برای من می سوزد ؟ سعی 

كردم به درستيش فكر كنم . شايد بعضی از  تاجران كمی در معامله هايشان بخشنده 

بودند اما من هميشه اين را به رابطه ی طولانيشان با پدرم نسبت می دادم . بعلاوه ، اين 

 مسابقه بود و هيچ كس به من رحم �ی كرد !

حرف توه� به من بوده  با ترش رويی به رول نگاه كردم ، مطمئن از اینکه منظورش از اين

 است .

یک دقيقه بعد از اين موضوع ها�يچ گفت : " پس خوبه . خب ، خب  ، خب ، كتنيس ، 

هيچ ض�نتی وجود نداره كه در ميدان مسابقه ت� و ك�ن باشه ، ولی توی جلسه 

خصوصی كه با طراحان بازی داری بهشون نشون بده كه چه كاری می تونی انجام بدی . 

 زمان اصلا ت� اندازی نكن . توی تله درست كردن چطوری ؟ " تا اون

 زير لبی گفتم : " چند تا تله ی ابتدايی بلدم . "
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ها�يچ گفت : " اين می تونه برای غذا مفيد باشه . و پيتا ، کتنیس درست می گه ، هيچ 

قدرت بدنی  وقت قدرت رو در ميدان مسابقه دست كم نگ� . اغلب اتفاق می افته كه

تبديل به فايده ای برای بازيكن می شه . توی مركز آموزش وزنه هايی خواهد بود اما 

جلوی بقيه یِ پيشكش ها نشون نده كه تا چقدر مي تو� وزنه جا به جا كنی . برنامه ی 

هر دوتون يكيه . ش� به يک گروه آموزشی مي رين . زمان رو صرف چيزهايی كن� كه بلد 

رتاب نيزه ، چرخاندن چ�ق ، ياد بگ�ين كه چطور يه گره ی خوب بزن� . نيست� . پ

بهترين کاری که می تونین انجامش بدین رو برای جلسه ی شخصی بگذارين . همه چيز 

 واضحه ؟ " پيتا و من سرمان را تكان داديم .

كنار  ها�يچ گفت : " يه چيز ديگه . زمانی که توی دید هستین ازتون می خوام هر لحظه

هم باش� . " هر دوی ما می خواستيم اعتراض كنيم اما ها�يچ دستش را روی ميز كوبيد . 

" هر لحظه ! حرف نباشه ! ش� موافقت كردين كه هر كاری من بگم انجام می دين ! ش� 

با هم خواهيد بود و نسبت به همديگه مهربون به نظر مياين . حالا برين ب�ون . افي رو 

 ای آموزش كنار آسانسور ملاقات كن� . "ساعت ده بر 

لبم را گاز گرفتم ، به سمت اتاقم رفتم و مطمئن شدم كه پيتا صدای به هم كوبيده شدن 

در را شنيد . روی تخت نشستم ، با تنفر از ها�يچ ، تنفر از پيتا ، تنفر از خودم برای 

 يادآوری كردن آن روز در باران .

من و پيتا با هم می رويم و وا�ود می كنيم كه دوستيم ! اين مثل يک شوخی می ماند . 

نفرگ یارب کيره و ميهد یم رظن رگيدكي تردق ی هرابرت امتياز برای توانايی ديگری 

م ار عضو نيا ام ، رگيد یا هبنج زا ، تقيقح رد . مینك یم یراشفاتامش می كنيم و     

 قبول می كنيم كه دشمن سرسخت يكديگر هستيم . 
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چيزی كه ممكن بود من الان خودم را برايش آماده می کردم ، البته اگر دستور احمقانه ی 

هایمیچ راجع به در کنار هم بودن ، نبود . حدس می زنم اين اشتباه خودم است ، برای 

نفت اين كه مجبور نيست ما را جداگانه آموزش دهد و حتي اين حرف اين معنی را �ی 

م همه كار را با پيتا انجام دهم . كسی كه اتفاقا واضح بود �ی داد كه من می خواه

 خواست با من هم گروه باشد .

صدای پيتا را در سرم می شنيدم . اون هیچ ایده ای راجع به تاث�ی كه می تونه داشته 

باشه ، نداره .  واضح بود كه می خواست من را پست جلوه دهد . ولی قسمت كوچكی از 

ش متعجب بود . اين كه او فكر مي كرد من به نحوی جذابم . اين عجيب وجودم از تعريف

بود ، اين كه او چقدر متوجه من بوده است . مثل توجهی كه به شكار كردنم كرده بود  و 

معلوم بود كه من هم آن قدر كه تصور می كردم درباره ی او بی توجه نبوده ام . آرد ، 

 ر گرفته بودم .كشُتی . من اين پسر نانوا را زير نظ

م ار مياه نادند . دوب هد تعاس ابيرقتييز و موهايم را دوباره صاف كردم . عصبانيت ، 

نفر �ب زا ثعاب اتقوت اضطرابم برای ديدن بقيه ی قهرمان ها شد ولی الان می توانستم 

احساس كنم كه نگرانيم دوباره زياد می شود . درست زمانی كه من افی و پيتا را در 

 نسور ديدم متوجه جويدن ناخن هايم شدم . ه�ن لحظه جلويش را گرفتم .آسا

سالن آموزش فعلی طبقه ی زیرینِ همكف ساخت�ن ماست ، كه با اين آسانسور رسيدن 

به آن فقط يک دقيقه طول می كشد . درها به سمت ورزشگاه بزرگی كه با انواع سلاح ها 

وجود اين كه هنوز ساعت ده نشده بود ولی  و موانع آموزشی پر شده بود باز شدند . با

 ما آخرين كسانی بودیم كه رسيديم . 
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بقيه ی قهرمان ها در يک دايره ی باز ايستاده بودند . هر كدام كارتی با ش�ره ی منطقه 

شان را با سنجاق سینه به پ�اهنشان وصل كرده بودند . وقتی كه يک نفر ش�ره ی دوازده 

سنجاق می كرد يک ارزيابی خيلی سريع انجام دادم . فقط من و پيتا مثل هم  را به پشتم

 لباس پوشيده بوديم .

به محض اين كه ما هم در دايره ايستاديم ، مربی اصلی كه يک زن قدبلند و ورزشكار به 

10Fاسم آتالا

بود به سمت ما آمد و شروع به توضيح درباره ی برنامه های آموزشی كرد .  11

متخصصان هر رشته در جايگاه مخصوص خود بودند . طبق دستور مربي�ن ، ما آزاد 

بوديم كه از هر منطقه ای به منطقه ی ديگری كه مي خواستيم برويم . بعضی از جايگاه 

نيک های جنگيدن را ياد می دادند . هر ها مهارت های زنده ماندن و بعضی ديگر تك

ترين و مبارزه ای با ديگر پيشكش ها ممنوع بود . اگر احتياج به حريف داشتيم ، آن جا 

 به اندازه ی كافی دستيار برای مبارزه وجود داشت .

تالا شروع به خواندن ليست جايگاه های مختلف كرد ، �ی توانستم به بقيه ی آ وقتی 

كنم . اول� باری بود كه دور هم جمع شده بوديم ، روی زم� با لباس پيشكش ها نگاه ن

های معمولی . قلبم به تپش افتاد . تقريبا همه ی پسرها و حداقل نصف دخترها از من 

بزرگتر بودند ، حتی با وجود اين كه خيلی از آن ها خوب غذا نخورده بودند . می شد اين 

ودی دور چش�نشان ديد . من به طور طبيعی را در استخوان هايشان ، پوستشان و گ

ريزنقش بودم اما روی هم رفته تام� و تدب� غذای خانواده باعث می شد من برتری 

كوچكی در ميدان مسابقه داشته باشم . راست ايستادم ، با اين كه لاغر بودم اما قوی هم 

برای به دست آوردن بودم . گوشت و گياهانی كه از جنگل می آوردم به همراه تقلايی كه 

آن ها كشيده بودم باعث شده بود كه بدن سالمتری نسبت به خيلی از آن هايی كه دور و 

 برم می ديدم داشته باشم .
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م رد هك یناسك ؛ نابلطواد ، دنا هدمآ یرتدنتمورث قطانم زا هك دنتسه یناسك اه انثتتام 

حظه آموزش ديده اند . پيشكش های طول زندگيشان خوب غذا خورده اند و برای اين ل

مناطق یک ، دو و چهار طبق چيزهايی كه گفته شده بود هم� طور به نظر می رسيدند . 

خلاف قوان� است كه پيشكش ها قبل از اين كه به كاپيتول برسند آموزش  ،از نظر فنی 

ا پيشكش داده شوند اما اين اتفاق هر سال می افتاد . در منطقه ی دوازده ما به آن ه

 های حرفه ای يا فقط حرفه ای ها می گفتيم . انگار كه برنده يكی از آن هاست ! 

اين بود كه به  مآوردتنها فايده ی ناچيزی كه از وقتی به مركز آموزش آمده بودم به دست 

نظر می رسيد شروع تندخويانه ی شب قبلم با وجود رقابتی كه داشتم در حال ناپديد 

قهرمان ها به ما حسادت می كردند ، نه به دليل اين كه ما ح�ت انگيز شدن بود . بقيه ی 

به نظر می رسيديم بلكه به اين دليل كه طراح ها�ان شگفت انگيز بودند . و الان تنها 

چيزی كه من در نگاه های اين پيشكش های حرفه ای می ديدم تحق� و اهانت بود كه 

تالا ما آ و وحشي گری شروع كرده بودند . وقتی روی من سنگينی می كرد . آن ها با تنفر 

را مرخص كرد ، آن ها مستقيم به سمت مرگبارترين سلاح در ورزشگاه رفتند و به راحتي 

 آن ها را با دستشان سبک ، سنگ� می كردند .

داشتم به اين خوش شانسی كه من دونده ی سريعی هستم فكر مي كردم كه پيتا با آرنج 

جا پريدم . به خاطر دستور ها�يچ ، هنوز كنارم بود . حالت صورتش  به بازويم زد و از

 هشيار بود . " دوست داری از كجا شروع كني ؟ "

به پيشكش های حرفه ای كه خود�ايی می كردند نگاه كردم كه آشكارا سعی می كردند 

، كه با بقيه را بترسانند و بعد به آن هايی كه غذای كافی نخورده بودند ، بی مهارت ها 

 لرز اول� درس خود با چاقو و تبر را می آموختند .
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 گفتم : " فكر می كنم بهتره چند تا گره بزنيم . "

می گی . " ما به سمت جايگاه خالی رفتيم كه به نظر می آمد مربيش  راستپيتا گفت : " 

گره زدن از از پیدا کردن كارآموز خوشحال است . اين احساس به آدم دست می داد كه 

پرطرفدارترين كلاس های مسابقاتِ عطش نيست . وقتی او فهميد كه من چيزهايی راجع 

نشاذگ ماد هت می دانم ، تله ی عالی و ساده ای را به ما نشان داد كه باعث می شد 

م تراهم نيا یور تعاس کي ام . دوش نازيوآ تخرد زا اپ کي اب مدآ بيقتركز كرديم تا 

�ان در آن تسلط پيدا كرديم . بعد به سمت جايگاه استتار رفتيم . به نظر زمانی كه هر دو 

می رسيد پيتا واقعا از اين جا لذت می برد . او تركيبی از گِل و خاک و توت له شده را 

روی پوست رنگ پريده اش می گذاشت و با برگ های مو كاملا تغي� شكل پيدا می كرد . 

 ر پيتا خيلی مشتاق به نظر می رسيد .يرب جايگاه استتار نسبت به كا

 اقرار كرد : " من كيک ها رو تزي� می كنم . "

پرسيدم : " كيک ؟ " حواسم با ديدن پسری از منطقه ی دو که يک نيزه را از فاصله ی 

دمک فرو كرده بود ، پرت شد . " آ متر ) درست وسط قلب يک  14پانزده ياردی (تقریبا 

 چه كيک هايی ؟ "

 گفت : " تو خونه ، يخ زده هاشون ، برای نانوايی . " 

منظورش كيک هايی بود كه پشت ويترين نشان می دادند . كيک های زيبايی با گلُ و 

چيزهای قشنگی كه روی خامه اش نقاشی شده بود . آن ها برای تولد ها و سال نو ها 

ا به سمتشان می كشيد تا بوديم ، پريم ، هميشه من ر  منطقه ی دوازدهبودند . وقتی در 

 با وجود اينكه ما هيچ وقت قادر به تهيه شان نبوديم . ، با تحس� به آن ها نگاه كند 
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زيبايی خيلی كمی در منطقه ی دوازده وجود داشت ، با وجود اين �ی توانستم مانع 

 پريم شوم كه اين كار را نكند .

نگاه كردم . الگوی متناوبی از ت�گی و روشنی با دقت بيشتری به طراحی روی بازوی پيتا 

كه باريكه های نور را كه از لای برگ ها در جنگل نفوذ می كردند را ياد آوری می كرد . 

تعجب می كردم كه اين را می دانست چون من حتی شک داشتم كه تا به حال آن طرف 

ی كه در حياط حصار بوده باشد . يا اين كه او اين را فقط از روی درخت سيب قد�

؟ به نوعی همه ی اين چيزها ، مهارتش ، آن كيک های غ�  یاد گرفته استپشتيشان بود ، 

 قابل دسترس ، تحس� متخصص استتار، من را اذيت می كرد .

 گفتم : " دوست داشتنيه . فقط اگه بتونی يكی رو تا سر حد مرگ تزي� كنی . "

ی بگی چی توی ميدان مسابقه پيدا می كنی . رئيس بازی در نيار . هيچ وقت �ی تون "

 " ... مثلا شايد يه كيک غول پيكر

 حرفش را قطع كردم : " مثلا اين كه ما از اين جا می ريم . " 

بنابراين سه روز آينده من و پيتا آهسته از جايگاهي به جايگاه ديگر می رفتيم . بعضی از 

چاقو و درست كردن سرپناه را می  مهارت های با ارزش مثل روشن كردن آتش ، پرتاب

آموختيم . عل�غم دستور ها�يچ برای ميانه رو بودن ، پيتا در مبارزه تن به تن برتری 

داشت و من امتحان گياهان خوردنی را بدون حتی پلک زدن انجام دادم . اما ت�اندازی و 

 وزنه برداری را به طور كامل برای جلسات شخصي�ن گذاشتيم .

ازی در ابتدای روز بعد ظاهر شدند . بيست زن و مرد يا بيشتر ، كه رداهای طراحان ب

 بنفش ت�ه ای پوشده بودند . 
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آن ها روی جايگاه بلندی كه ورزشگاه را احاطه می كرد نشستند . بعضی وقت ها 

نگاهشان از ما منحرف می شد يا با عجله چيزی می نوشتند و بقيه ی اوقات از ميز 

م هك دندروخ يم ، دندوب هديچ ناشيارب هك یياريذتام نشدنی به نظر می رسيد و بقيه ی 

ما را ناديده می گرفتند . اما به نظر می رسيد كه حواسشان به منطقه ی دوازده هست . 

چندين بار كه سرم را بالا بردم متوجه ی يكی از آن ها می شدم كه نگاهش رو من ثابت 

مچن� در طول غذا خوردن با مربيان مشورت كردند . وقتی مانده است . آن ها ه

 برگشتيم آن ها را ديديم كه دور هم جمع شده اند .

صبحانه و شام در طبقه ی خودمان سرو می شد اما برای ناهار هر بيست و چهار نفرمان 

در سالن غذاخوری ورزشگاه غذا می خورديم . غذا روی چرخ هايی دور سالن چيده شده 

سرو می كردی . پيشكش های حرفه ای با سر و صدا دور يک غذایت را خودت بايد  بود و

كه هيچ ترسي از ديگری ندارند و بقيه ی ما اینميز جمع شدند كه برتريشان را ثابت كنند ، 

مثل كشتی های گمشده . ،  ه بودندنشسترا ناديده گرفتند . بيشتر پيشكش های ديگر تنها 

. من و پيتا با هم غذا خورديم و از آن جايی كه ها�يچ دستور هيچ كس به ما حرفي نزد 

م مه اب دوب هدابانيم تلاش می كرديم تا مكالمه ی دوستانه ای با يكديگر در طول غذا 

 داشته باشيم .

پيدا كردن موضوع راحت نبود . حرف زدن درباره ی خانه دردناک بود . صحبت درباره ی 

روز پيتا سبد نان را خالي كرد و نشان داد كه چقدر آن ها حال غ� قابل تحمل بود . يک 

دقت كرده اند تا انواعي از نان های مناطق ديگر را هم در ميان نان های پاک و سفيد 

كاپيتول بگذارند . نان ماهی شكلی با ته رنگ سبز جلبک از منطقه ی چهار بود . نان 

 طقه ی یازده بود . هلالی شكلی كه با دانه تزي� شده بود متعلق به من
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تكه های زشت  گرچه از مواد يكسانی درست شده بودند اما خيلی اشتها بر انگيزتر از

 بيسكويتی كه ما به عنوان خوراک استاندارد در خانه می خورديم ، بود .

 پيتا گفت : " و الان مال توئه . " و نان ها را به سبد بازگرداند .

 می دونی . " گفتم : " حت� تو خيلی

 انگار كه من چيز بامزه ای گفتم . "، گفت : " فقط درباره ی نون می دونم . حالا بخند 

هر دوی ما به نحو متقاعد كننده ای خنديديم و نگاه های خ�ه ی اطراف سالن را ناديده 

 گرفتيم .

 پيتا گفت : " بسيار خب ، من با خوشحالی لبخند می زنم و تو حرف بزن . " دستور

م تسود مه اب هك چي�ابانيم ، داشت هر دوی ما را از پا در می آورد . چون از وقتی كه 

ماروتسد ام یلو . دوب ن�نيب یاوه رد یصاخ یدسر مدوب هديبوك مه هب ار مقاتا رد نتان 

 را داشتيم .

 "؟  ه بودمگفتپرسيدم : " تا حالا درباره ی زمانی كه يه خرس من رو تعقيب می كرد بهت 

 . " پيتا گفت : " نه ، اما جذاب به نظر می رسه

صورتم هنگامی كه تلاش می كردم تا حادثه را به ياد بياورم سرزنده تر شد ، يک داستان 

ن احمقانه با يک خرس سياه بر سر حق مالكيت يک كندو مبارزه آ واقعی ، كه من در 

د . او در اين كار خيلی بهتر از كردم . پيتا خنديد و سوالاتی را برای اشاره به موضوع پرسي

 من بود .
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در روز دوم ، وقتی در حال پرتاب نيزه بوديم ، پيتا آهسته در گوشم گفت : " فكر می 

 كنم ما يه سايه داريم . "

نيزه ام را انداختم ، چيزی كه خيلی در آن بد نبودم اگر مجبور �ی شدم آن را خيلی دور 

تر رفت و ما را نگاه  قدم عقببود یک دختر كوچكی كه از منطقه ی یازده  .پرتاب كنم 

دوازده ساله بود ، كسی كه قد و قواره اش من را به ياد پريم می  یمی كرد . او دختر 

انداخت . از نزديک تقريبا ده ساله به نظر می رسيد . او چش�ن سياه روشن و پوستی 

نجه ی پاهايش ايستاده بود و بازو هايش را به مثل ساتن قهوه ای داشت و طوري روی پ

دو طرف باز كرده بود انگار كه با كوچكترين صدا بال در می آورد . غ� ممكن بود كه به 

 يک پرنده فكر نكنی .

در حالي كه پيتا نيزه ای را پرتاب می كرد ، من يكی ديگر برداشتم . به نرمی گفت : " فكر 

11Fوور می كنم اسمش 

 باشه . "  12

.  . پريم .  رُز وگل زرد كوچكی است كه در ميدو رشد می كند . رو  وبم را گاز گرفتم . رو ل

هیچ کدامشان �ی توانستند با ورزن هفتاد پوندی خودشان ، کفه ی ترازو را سنگین کنند 

 . از نظر وزن کاملا یکسان بودند .

نم خشن تر از اونی بود پرسيدم : " چه كاری می تونيم در رابطه باهاش انجام بديم ؟ " لح

 كه می خواستم .

 " هيچ كاری �ی تونيم بكنيم ، فقط اين كه با هم حرف بزنيم . " 

ناديده گرفتنش سخت تر می شد . او دنبال ما ، الان كه مي دانستم آن بچه ؛ آن جاست 

 می آمد و در جايگاه های مختلفی به ما ملحق می شد .
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او هم مثل من در رابطه با گياهان زيرک بود ، راحت بالا می رفت و هدف گ�ی خوبی  

داشت . می توانست هدف را با ت� و ك�ن بچه گانه ای بارها بزند . اما يک ت� و ك�ن 

كوچک در مقابل يک مرد دویست و بیست پوندی (تقریبا صد کیلو ) با يک شمش� چه 

 ؟كاری می توانست انجام دهد 

وقتی در طبقه ی دوازدهم بوديم ، ها�يچ و افی در طول صبحانه و شام ما را درباره ی 

هر لحظه از روز به طور عذاب آوری سوال پيچ می كردند . چه كاری انجام داده بودیم ؟ 

چه كسي ما را نگاه كرده بود ؟ بقيه ی پيشكش ها چطوری بودن ؟ سينا و پورتيا اين 

اين هيچكس سر ميز نبود كه كمی عاقل باشد . نه اين كه ها�يچ و بنابر ، اطراف نبودند 

افی دوباره دعوا می كردند بلكه به نظر می رسيد هر دوی آن ها يک فكر دارند ، مصمم 

 هاییو نبايد هابودند تا ما با هم باشيم . ذهنشان پر از دستورات بی پايانی درباره ی بايد

اما من خيلی زود ، ، بود . پيتا صبورتر بود  دادیم ش می بایست انجام میآموز در طول که 

 شدم .می رو  عصبا� و ترش

وقتی كه شب دوم نهايتا به سمت اتاق خواب های�ن رفتيم ، پيتا زير لب گفت : " يكی 

 بايد برای ها�يچ نوشيدنی بگ�ه . "

را جمع  صدايی از خودم درآوردم كه چيزی ب� خرناس كشيدن و خنديدن بود . بعد خودم

و جور كردم . تلاش برای راحت بودن وقت هايی كه قرار بود دوست باشيم و وقت هايی 

كه نبوديم ذهن من را خيلي آشفته كرده بود . حداقل وقتی به ميدان مسابقه می رفتيم ، 

می فهميدم كه بالاخره كجا ايستاديم ." نكن . وقتی هيچكس دور و برمون نيست به 

 "چيزی وا�ود نكن . 

با خستگی گفت : " بسيار خب ، كتنيس . " از آن موقع به بعد ما فقط در مقابل مردم 

 صحبت می كرديم .
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در سوم� روز آموزش آن ها ما را برای جلسه ی خصوصي�ن با طراحان مسابقه در طول 

پيشكش . ناهار صدا كردند . منطقه ای بعد از منطقه ی ديگر . ابتدا پسرها و بعد دختران 

مثل هميشه منطقه ی دوازده ؛ آخرين منطقه بود . ما در سالن غذا خوری باقي مانده 

بوديم و مطمئن نبوديم كه جای ديگری می توانيم برويم یا نه . كسانی كه می رفتند ديگر 

بر�ی گشتند . وقتی اتاق خالی شد ، فشار دوستانه رفتار كردن از روی ما برداشته شد و 

را را صدا كردند ما تنها مانديم . ما در سكوت نشسته بوديم تا زمانی كه پيتا  وقتی آن ها

 را احضار كردند . بلند شد .

كل�ت بدون اين كه بخواهم از دهانم ب�و ن ريختند . " يادت باشه كه ها�يچ درباره ی 

 اين كه حت� وزنه ها رو پرت كنی چی گفته بود . "

 ه . و تو هم سعی کن مستقيم به هدف بزنی . "گفت : " ممنون . يادم می مون

سرم را تكان دادم . �ي دانم چرا اصلا چيزی گفتم . اگر قرار بود من ببازم ترجيح می دادم 

 پيتا از ديگران ببرد . برای منطقه مان بهتر بود ، برای مادرم و پريم .

كردم ، شانه هايم را  بعد از حدود پانزده دقيقه آن ها من را صدا زدند . موهايم را صاف

به عقب دادم و داخل ورزشگاه شدم و درست ه�ن لحظه متوجه شدم كه مشكلی دارم . 

طراحان مسابقه مدت زيادی بود كه اين جا بودند ، �ايش بيست و سه پيشكش ديگر را 

ديده بودند و بيشتر آن ها شراب زيادی نوشيده بودند و بيشترين چيزی كه می خواستند 

 كه به خانه بروند . اين بود

به جز ادامه دادن كار ديگری نبود كه بتوانم انجام دهم . به سمت جايگاه ت� اندازی 

 تا آن ها را دستم بگ�م . لحظه ش�ری می کردم رفتم . آه ، سلاح ها ! روزها بود كه 
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ستم ساخته ك�ن هايی كه از چوب و پلاستيک و فلز و موادی كه حتی اسمشان را �ی دان

شده بودند . ت�های پردار يک شكلی كه بی عيب درست شده بودند . ك�نی را انتخاب 

كردم و آن را خم كردم و ت�دان را از پشت شانه هايم آويزان كردم . محوطه ای برای 

 ت�اندازی وجود داشت اما خيلی محدود شده بود . صفحات هدف گ�ی معمولی و نيم

م یارب هك یكمدآ . مدرك باختنا ار مفده �لوا و متفر هاگشزرترين رخ انسان . به مركز 

كردن با چاقو بود . حتي با اين كه ك�ن را نگه داشته بودم می دانستم كه چيزی اشتباه 

است . زه ك�ن تنگتر از آنی بود كه من در خانه استفاده می كردم و ك�ن سفت تر بود . 

دادم و توجه اندكی كه داشتم از ب� رفت . برای  عروسک را در چند اينچی اش از دست

لحظه ای احساس حقارت می كردم ، بعد به سمت صفحه ی هدف گ�ی رفتم . دوباره و 

دوباره ت� اندازی كردم تا زمانی كه اين سلاح جديد را كاملا احساس كردم . به مركز 

در قلب ادمک فرو كردم ورزشگاه برگشتم و حالت قبلی را به خودم گرفتم و ت� را درست 

. بعد طنابی را كه كيسه ی شن مشت زنی را نگه داشته بود بريدم و كيسه وقتي به زم� 

اصابت كرد پاره شد . بدون توقف از روی شانه هايم به جلو آمدم و روی زانويم ايستادم 

و ت�ی را به سمت يكی از چراغ هايی كه در ارتفاع زيادی نسبت به كف ورزشگاه بود 

 انداختم . رگباري از جرقه از محل اتصال پاي� ريخت .

ت�اندازی عالی بود . به سمت طراحان مسابقه چرخيدم . تعداد كمي از آن ها با رضايت 

ركا اما دنداد يم ناكت ث آن ها نگاهشان روی يک خوک بريان كه تازه روی ميز    

 پذيراييشان گذاشته بودند ، ثابت مانده بود .

گ� بودم از اين كه زندگی من در لبه ی خط بود و آن ها حتي زحمت توجه ناگهان خشم

كردن را به خود �ی دادند . اين كه يک خوک مرده به من ترجيح داده شده بود . قلبم در 

 نخوس متسناوت یم ، دش یم هديبوك هنيت صورتم را احساس كنم . 
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برداشتم و آن را مستقيم به سمت ميز طراحان بدون هيچ فكری ، ت�ی را از ت�دانم 

مسابقه انداختم . داد و فرياد های هشدار دهنده را وقتی آن ها به عقب سكندری می 

خوردند ، می شنيدم . ت� در سيبی كه در دهان خوک بود فرو رفت و آن را به ديوار 

 پشتش ميخ كرد . همه با ناباوری به من خ�ه شدند .

ه تون ممنونم . " ك�ن سبک را پس دادم و بدون اين كه اجازه ی مرخصی گفتم : " از توج

 بدهند مستقيم به سمت خروجی رفتم .
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